
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
تفسیر قرآن کریم » آيات معاد » آیات معاد 1 »

در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۱

بحث تفسير موضوع پيرامون آيات معاد
جلسه 88 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

آیات نفخ صور:

 ی از آیات شریفهای که در بحث معاد و ی از موضوعات مربوط به این بحث در قرآن کریم بحث نفخ صور است که هم
متواند به عنوان آخرین علامت باشد که برای قیامت مخواهد واقع شود و هم شروع معاد و شروع خود قیامت. این آیات
مربوط به نفخ صور در سور متعددی از قرآن وارد شده. ی از آیات که امروز بحث مکنیم آیه 68 از سوره مبارکه زمر است:
» در این آیه «ونُفخَ ف الصورِ فَصعق من ف السمواتِ ومن ف ارضِ ا من شَاء اله ثُم نُفخَ فيه اخْرى فَاذَا هم قيام ينْظُرونَ
نفخهی احیاء داریم. با ی نفخهی اماته داریم و ی شریفه صحبت از دو نفخ صور است که معروف هم همین است که ما ی
دمیدن همه از بین مروند که از آن تعبیر به نفخهی اماته مشود و با ی صدای دیر همه زنده مشوند، نفخهی اماته و نفخهی

احیاء.

در قرآن کریم این آیه شاید تنها آیهای است که هر دو نفخه را بیان کرده، آیات دیری هم وجود دارد که بعضهایش نفخهی اماته
را دلالت دارد و بعضهایش نفخهی احیا را دلالت دارد. روایات را هم که بعداً اشاره خواهیم کرد از آنها همین دو نفخه استفاده
مشود، ول در میان اهل سنت بعض قائل شدند به اینه سه تا نفخه داریم، ی نسخهی صعق داریم، ی نفخهی اماته داریم و
ی نفخهی احیا داریم. بعضها هم قائل به چهار نفخه شدند که اینها کلامشان، آنهای که قائل به سه یا چهار نفخه شدند
کلامشان با قرآن سازگاری ندارد که این را روشن خواهیم کرد. در این آیه شریفه « ونُفخَ ف الصورِ » این ی قسمت آیه است
که باید معنا کنیم « فَصعق من ف السمواتِ ومن ف ارضِ » قسمت دوم است، «إلا من شاء اله» که ی از بحثها در بیان
اميق مذَا هى فَاخْرا يهخَ فنُف هستند؟ قسمت چهارم « ثُم چه کسان « هال شَاء نم این استثنای در این آیه است که این « ا

ينْظُرونَ» همه مایستند و منتظر هستند، حالا ینظرون را هم به ینتظرون معنا کردند و هم به ناه از روی بهت و حیرت.

منظور از صور:

اولین بحث این است که آیا این صور که در اینجا هست معنای حقیقاش اراده شده یا اینه کنایه است؟ «ونُفخَ ف الصورِ» در
صور دمیده شد، صور به همان شیپور مگویند یا شیپور مصنوع یا شاخ حیوان را به عنوان شیپور استفاده مکردند. آیا این
واقعاً معنای حقیقاش مراد است؟ یعن وقت مخواهد روز قیامت بشود اسرافیل که در صور مخواهد بدمد و مأمور دمیدن
در صور است این ی شیپور عظیم الجثهای دارد و از آن طریق ی صدای را در عالم ایجاد مکند؟ که ظاهر بعض از
روایات ی چنین مطلب را دلالت دارد، مثلا از امام سجاد(ع) این روایت نقل شده: « إن الصور قرنٌ عظیم» صور ی شاخ
خیل بزرگ است «له رأس واحد و طرفان» ی رأس و دو طرف دارد، رأسش همان است که اسرافیل مخواهد در آن بدمد و

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2201
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2179
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/46
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=39&a=68
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=39&a=68
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=39&a=68
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=39&a=68


دو طرفش آنجای است که صدا از آن خارج مشود «و بین الطرف الأسفل الذی یل الأرض إل الطرف الأعل الذی یل السماء
مثل تخوم الأرضین السابعة إل فوق السماء السابعة» در این روایت آمده که این دو طرف فاصلهی بین طرف پائین و طرف بالا،
چنین شاخ شود و یاسرافیل از عالم بالا نازل م فاصلهی بین تخوم أرضین سابعه تا فوق سماء سابعه است. این یعن
همراهش هست که پائین مآورد و در آن مدمد آن وقت باز اضافه فرموده «فیه أثقاب» در این شاخ سوراخ های وجود دارد
«بعدد أرواح الخلائق»[1] برای اینه این صدا به هر روحی از موجودات برسد تعداد این سوراخها به عدد ارواح خلائق است

«وسع فمه ما بین السماء و الأرض» دهانهی این شاخ بین آسمان و زمین است.

خَ فنُففرماید « وم وقت وئیم در خود این روایت هم امام سجاد(ع) در مقام تشبیه است؟ خدای تبارک و تعالتوانیم بآیا نم
الصورِ » اصلا خود نفخ صور کنایه است، صور ظاهری در کار نیست! ی صدای که اینقدر این صدا شدید است که همه
آید و سوراخهایچنین چیزی از آسمان به زمین م وئیم یه بدمند تا همه بشنوند نه ایندر آن م شنوند، صور را معمولام
دارد، این خیل امر بعیدی است، لذا خود این روایت را هم باید بوئیم در مقام تشبیه است، «إن الصور قرنٌ عظیم» آن وقت
شاهدش این است که روایت از رسول خدا(ص) هست که فرموده «ا لصور قَرنٌ من نُورٍ فيه أثْقاب عل‌ عدَدِ أرواح الْعبادِ.»[2]
صور ی شاخ از نور است، این روشن مکند که مراد صور ظاهری که مثل شاخ گاو باشد یا مثل این شیپورهای که امروز
مدمند، بوئیم مثلا بزرگترین شیپور...، اینها نیست! قرنٌ من نور، ی شاخ از نور است. یعن البته ی وسیلهای هست که
این وسیله وسیلهی نوری است، منته وسیلهی نوری است که صدا ایجاد مکند نه وسیلهی نوری که روشن کند یا حرارت
ایجاد کند، این ی وسیلهی نوری است که صدا ایجاد مکند، نور هم اینقدر قدرت دارد که همه را فرا مگیرد، ی وسیلهی
نوری است که تخوم ارض را هم فرا مگیرد، چون این « فَصعق من ف السمواتِ ومن ف ارضِ » درست است در ظاهر آیه

این است که هر کس روی زمین است، نه! هر کس که زمین است و آسمان نیست، تمام آسمانیان و تمام زمینیان.

حالا اگر فرض کنید افرادی در اعماق زمین مشغول کارند، چون با این نفخ صور نفخهی اماته است، در اعماق زمین مشغول
کار هستند، در معادن این صدا را مشنوند. باز شاهد دیر این نفخ صور دوم که نفخهی احیاء است مسلم بود که شامل
مردگان مشود پس نمتوانیم من ف الأرض یعن اینهای که روی زمین هستند، این شیپوری است که همهی موجودات که در
آید روی زمین یا آسمان یوئیم اسرافیل موئیم این نیست که بتوانیم بم شنوند. آنچه اجمالااعماق زمین و دریاها هستند م
شیپوری دارد که ی سرش طرف آسمان است و سر دیرش طرف زمین است و از این طریق صدای را ایجاد مکند، به نظر
مرسد که این «و نفخ ف الصور» اصل تولید صدا مسلم است، این صدا صدای است که به همه مرسد، این نفخه در صور
برای این جهت تشبیه شده، ی صدای است که به همه مرسد، صدای نسیت که فقط بعضها بشنوند و بعض دیر نشنوند!
صور را همه مشنوند، این از این جهت بیان شده و الا نمشود بوئیم واقعاً ی شیپور خیل عظیم است که در خود آن
شیپور اسرافیل مدمد. آن وقت « فیه أثقاب » چون ذرات نوری، تمام روزنه دارد، این شعاع خورشید که وقت نزدی مغرب
متابد و انسان به اشعهاش ناه مکند این روزنهها همه پیداست! نور این خصوصیت را دارد و این اثقاب هم مراد این است،

آن مقداری که اجمالا مشود گفت همین مقدار است.

آن وقت بعید نیست آیات که مفرماید « فَانَّما ه زَجرةٌ واحدَةٌ»[3] به جای نفخ صور تعبیر به زجر شده، این قرینه است بر
اینه این صور، صور ظاهری و مادی مراد نیست! ی صدای مهیب شدیدی که همه مشنوند مراد است. بعد مفرماید
» صعق به معنای غشیه و بیهوش شدن است، و لذا در قاموس اینطور آمده «صعق «فَصعق من ف السمواتِ ومن ف ارضِ
الرجل صعقاً و تصاعقاً أی غش علیه» کس که غش مکند ـ عرب ـ مگویند حالت صعق. آیا اینجا به این معناست که همه
بهوش مشوند؟! بوئیم وقت این نفخهی اماته مآید همه بیهوش مشوند و خودشان دوباره ممن است زنده شوند؟ نه، اینجا

صعق به معنای مرگ است «فصعق» اینجا به معنای مردن است، ی از معنای صعق، مرگ آمده.

صاعقه را به این دلیل مگویند صاعقه چون سبب الموت است، صاعقه ی صدای خیل شدیدی است که سبب موت مشود
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ف نم قعاینجا به معنای مرگ است «فَص صعق بیهوش شدن است ول گویند، پس معنای اصلو لذا به آن صاعقه م
السمواتِ ومن ف ارضِ» عرض کردم این أرض درست است مفرد آمده اما تمام تخوم أرض را هم شامل مشود، اعماق
زمین را هم شامل مشود، نه اینه آنهای که روی زمین هستند، اعماق دریاها را هم شامل مشود، چون دریا هم جزء أرض

است.

: هال شَاء نم احتمالات در استثناء ا

» مراد چیست؟ این استثناء استثنای از چیست؟ بعض گفتند مراد از این استثناء هال شَاء نم حالا بحث این است که این «ا
همان چهار فرشتهی معروف هستند که سادة الملائة هستند: جرئیل، میائیل، اسرافیل و عزرائیل، یعن این نفخ صور که بیاید
اینها فعلا هستند ولو اینه بعداً از بین مروند! دوم: گفتند مراد همین چهار فرشته بعلاوهی حاملان عرش الهاند، حاملان عرش
ر مربوط به جهنم هستند. بعضزبانیه. ظاهراً دوتایشان مربوط به بهشت و دوتای دی ،چهار تا هستند: رضوان، حور، مال
گفتند إلا من شاء اله مراد شهیدان راه خدا هستند. حالا ببینید آیا این إلا من شاء اله نمشود این را استثنای منقطع قرار بدهیم،
به همان نتهای که قبلا ی وقت در بحث فقه مطرح کردیم، استثنای منقطع ی کارای دارد که این در استثنای متّصل نیست،
در استثنای منقطع از آن تأکید بر مستثنا منه استفاده مکنیم وقت مگویئم «جاءنا القوم إلا حماراً» یعن همهی قوم آمدند،
وقت مگوئیم قوم آمد اما حمارش نیامد، اصلا مقصود این نیست که بوئیم حمارش نیامد! بله مقصود این است که بوئیم
وقت همه آمدند، صغیر، کبیر، پیر و جوان، جاهل و عالم، زن و مرد همه آمدند، این خصوصیت در استثنای منقطع است. ی
اشال بود که آیا استثنای منقطع در قرآن وجود دارد یا نه؟ برخ گفته بودند که استثنای منقطع بر خلاف فصاحت و بلاغت
است! جواب همین است که اتفاقاً این ی از راههای فصاحت و بلاغت است. در این آیه شریفهی «فسجد الملائة کلّهم
اجمعون»[4] «...إلا إبلیس أب و استبر...»[5] اینجا هم آقایان گفتند که این استثنای منقطع است. ابلیس که جزء ملائه نبوده
ه سجده کردند هیچ کس تخطه تأکید بفرماید که تمام ملائبرای این خدای تبارک و تعال کان من الجن...»[6]، ول...»

نرد،هیچ کس از فرمان خدا تخلّف نرد، اما برای تأکید مفرماید إلا إبلیس و ابلیس هم کان من الجن.

این نتهای است که هم امام رضوان اله تعال علیه دارد و هم در کلمات مرحوم محقق اصفهان در حاشیهی ماسب هست،
آن وقت باید بحث شود که آیا در این آیه اشال این مآید که پس «و إذ قلنا للملائة اسجدوا لآدم»[7] خطاب به ملائه بوده،
اگر شیطان جزء ملائه نبوده پس چطور ملّف شده؟ این بحثهای است که در جای خودش باید مطرح شود. ول مخواهم
نم قعورِ فَصالص خَ فنُفعرض کنم که اصل استثنای منقطع اگر به این جهت باشد برای تأکید باشد این آیه هم همینطور، «و
» استثناء منقطع است، نه اینه بوئیم این استثنای متصل است و ی عدهای این هال شَاء نم ضِ ارا ف نماتِ وومالس ف
نفخ اماته شامل حالشان نمشود! این چه حرف است؟ بوئیم نفخ اماته شامل اینها نمشود و بعد دوباره خدا اینها را ممیراند!

فعلا با این احتمال که ما عرض کردیم چهار احتمال در «ا من شَاء اله» مآید، غیر از این آن سه احتمال که ذکر شد این هم
احتمال چهارم است که ما بیان کردیم.

:کلام مرحوم علامه طباطبائ

» را بعض گفتند که مراد خود خداست، هال شَاء نم فرماید «اکه در کلام مرحوم علامه آمده که م احتمال پنجم البته ی
که ما عرض کردیم در کلام مرحوم علامه اشاره نشده و جای آن احتمال ،فرماید نه این احتمال و نه سه احتمال قبلایشان م
هم ندیدم آمده باشد، مفرماید اینها هیچ کدام دلیل ندارد و مجرد ی اقاویل است. بعد خودشان فرمودند «نعم» دو تا مطلب را
بیان کردند «لو تصور له سبحانه خلق وراء السموات و الأرض» اگر ما بوئیم خدا ی موجودات دارد که نه در آسمانهاست و
منقطعا» این ی شود آنها را از اهل زمین و آسمان استثناء کرد «استثناءنه در زمین است، «جاز استثنائهم من اهلهما» م
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احتمال. ی احتمال که مفرماید بعض از روایات که از ائمه طاهرین هم رسیده و این را تأیید مکند این است «أو قیل إن
الموت إنما یلحق الأجساد بانقطاع التعلق الأرواح بها» روح وقت از بدن خارج مشود موت محقق مشود، اما خود ارواح که
نممیرند، «فالأرواح هم المستثنون استثناء متصلا» یعن خود ارواح انسان روح و جسم دارد، آنچه این صدا او را از بین مبرد
اجسام است اما ارواح مورد استثناء واقع مشود «و یؤید هذا الوجه بعض الروایات المرویة و الائمة الاهل البیت علیهم
السلام»[8] که باید روایاتش را ببینیم که آیا این روایات دلالت دارد یا خیر؟ قبل از اینه روایات را ببینیم خود این معنا ی امر
خیل بعیدی است «و نفخ ف الصور» به این معناست که تمام ارواح از ابدان جدا مشوند و جدا شدن دیر دو چیز نیست که
بوئیم خود بدن مرده ول خود روح استثناء مشود، این خلاف ظاهر است بسیار هم خلاف ظاهر است که ما مستثن را ببریم
روی ارواح و بوئیم ارواح هم المستثنون استثناء متصلا، اما باید باز روایات را ببینیم که از روایات در این مورد چه استفادهای
مشود؟ ول آنچه که به نظر من احتمال خیل قوی است این است که این استثناء را استثنای منقطع بیریم برای تأکید ما قبل،
مگوئیم فصعق من ف السموات و من ف الأرض إلا من شاء اله، خدا هم که نمخواهد ی کس زنده بماند، اصلا سنّت خدا

این است که در آخر همه از بین بروند، این تأکید مکند کل بودن و عموم بودن ما قبل را.

«ثُم نُفخَ فيه اخْرى» نفخهی دوم در همین صور است، صور را نمبرند به عالم بالا همین پائین نه مدارند و صدای دوم مآید
که در بعض روایات وارد شده که «إنما بین النفختین أربعین سنة» چهل سال فاصله است، حالا این سال مراد سال دنیاست یا
غیر دنیا؟! با این من ف السموات و من ف الأرض نباید بوئیم فقط انسانها، همهی موجودات است، درست است «من» برای
ذوی العقول است ول ظاهرش این است که ماه، خورشید، ستاره و کوهها و ... از بین مروند. بوئیم خدا در همین سوره
ظاهری طبیع دوباره با ارادهاش مدمد که خیل بعید است! لذا عرض کردم ظاهرش این است که خود نفخ صور ی عنوان
» بعداً مردم مایستند و ناه مکنند، حالا آیا باز این من ف السموات کنای است و عنوان واقع نیست، «فَاذَا هم قيام ينْظُرونَ
به قرینهی فإذا هم و قیام، بوئیم نفخ صور فقط مخصوص انسانهاست؟ که ی احتمال است، بوئیم نفخ صور مربوط به
انسانهاست، یا مربوط به همهی موجودات است حت خورشید، ماه، آسمانها و زمین، این صدای است که همه چیز را از بین
مبرد و متلاش مکند. آن وقت آنچه خواندیم یوم تبدّل الأض غیر الأرض و السموات و آمدیم در بحثهای گذشته گفتیم آنچه
در مورد جبال و بحار و سماوات و خورشید آمده تفصیل برای آن تبدیل است! بوئیم اصلا وقت تبدیل موقع نفخ صور است،

حالا یا نفخ صور دوم بوئیم یا اول، که باید تأمل روی آن کنیم تا جلسهی آینده ان شاء اله.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین
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